
 
 
 
 
 

 *يعدسگرايي واقع
 

 زادهسيّد محمدعلي جمال

 

خوش آيد سخنهاي »به تصورّ آن كه « نامهايران»هيأت مديرة مجلة ارجمند 

انهد   مهن تهيّة اين مقاله را لطفاً محوّل بهه بنهدة نهاتوان ورمهو  « پيران به گوش

   الله صهفاصا قانه شرمندة ام كه با بو ن اساتيد معظمّي مانند آقايان  كتهر ببهي 

كوب كه هر سه  ر كهار ا ب    كتر غلامحسين يوسفي    كتر عبدالحسين زرّين

شهرر  تحقيق  ر آنچه به سعدي ارتباط  ار   اراي سوابق ممتد هستند،   خدا را

 هر سه  ر قيد حيات هستند،   اساساً چنان كه خو  سعدي ورمو  :

 چو با  صبا بر گلستان  ز 

  چميدن  رخت جوان را سز

اند  لهي اااعهت معروتي محوّل ورمو  چنين كاري را به چون من پير ناتوان   كم

ز امر را بر خو  لازم شمر م   چون ابعهان  ارم كهه كهارم نهاقن   نارساسهت ا

   هيأت مديرة آن انتظار عفو   غمض عين  ارم.« نامهايران»خوانندگان مجلة 

* 

                                                           

.669تا  649نامه، سال سوم، صن *. ايران  
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وشته شد    انتشار ياوته است  ربارة سعدي كتاب   رساله   مقاله بسيار ن

 لي هنوز هم كارهاي نشد  بسيار است   از آن جمله است پهو ه   ر اعمها  

شناسهي محتها  كه پو ه  احوال  مانند جرّاحي   ر ان همتاضمير اين مر  كم

بهين   آن همهه آلات   ا  ات بسيار است ازقبيل نيشتر   سهوزن جرّاحهي   برّ 

گر تا قدري به بطون اين مر  اسهتننايي كهه بلاتر يهد از اسبابهاي علمي   ونيّ  ي

نوابغ ا بي بسيار معد   جهان است بهتر   بيشتر آشنايي حاصهل نمهاييم. بهديهي 

است كه من مر  چنين كاري نيستم  لي اميد ارم كه خوانندگان به خهو ي خهو  

  رصد  برآيند كه با مطالعة  قيق   ورهر   انديشهه   مشهورت   گفهت   شهنيد

آن همهه علهم    كم به  قايق   ز ايا   خفاياي اين مر ي كه خو  را گاهي بهاكم

ههم « رنهد»  «  ر يه »  « قهلاش»  « قلندر»وهم   ب     تقوي   ايمان حتيّ 

خواند  است   حتيّ  ر  استاني كه  ربارة بتردة سهومنات بها آن همهه ابيهات   

  را مرترب قتل هم معروي شاخ   برگ برايمان حرايت كر   است بالصراحه خو

شنا بشوند   مدام  ل خو مان را بهه مهدو   اناههاي آورمو   است قدري بيشتر 

حاصل خوش نداريم.  انگهي خوشبختانه چنان كهه مرسهوم اربهاب پايان   بيبي

ري، خو مان را كوچه    نها ان   نوضل   ا ب ما ايرانيان است كه  ر منشآت ن

آيد پر   بالي محض اينره پاي شعر   نظم به ميان مي ناچيز معروّي نماييم  لي به

 ار به ا   عظمت   قهدرت صفت   جبرئيلبراي خو   ست   پا كنيم كه ورشته

 ر اين ميدان از كسي عقب نيفتا   است   تا  ي  اوتخار به پر از آييم، شيخ سعد

رت اي از خو    قدرت   شهرت خو  كه براي قدري آشهنايي بها ا  ضهر انداز 

 ار  سخن راند  است  لي باز نياوته   نگفته بسيار است   احتيا  بهه اسهتقراو   

شناسههي   همههان چيههزي  ار  كههه آلمانههها آن را بههه زبههان آلمههاني تفرّههر   ر ان
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پو هي   اي همههان غههور   كنهههخواننههد   تهها انههداز مي (1)«گر نههدلي  كايههت»

 رساند.سنجي خو مان را ميپيمايي   نرتهبطون

 اقعاً جاي بسي اوسوس است كه  رحد   هشتصد سالي از تولهد سهعدي 

 ار   اساسهي ذر    ما تاز  از سي چهل سال بدين ارف  رصد  تحقيق پايهگمي

بهه زبهان  شايد شنيد  باشيد كه رباعيهات خبهام شصهت بهار ايم. ربارة ا  برآمد 

آاار سعدي ر سي به ترجمه رسيد  است   ممرن است از خو  بپرسيد پس چرا 

ن اند. شايد من  ر اشتبا  باشهم،  لهي گمهارا بارها به زبانهاي  يگر ترجمه نرر  

كنم علت اصلي اين مطلب بستگي به اين نرته  ار  كه ترجمة رباعيات خيهام مي

كار چندان مشرلي نيست  رصورتي كه ترجمة نظهم   ننهر سهعدي كهار آسهاني 

ان نمهايم چنهد منهال از سهعدي برايتهنيست   براي اينره مقصو م را بهتهر بيهان 

ام. سهعدي آ رم تا تصديق ورماييد كه شايد  ر ا عاي خو  زيا  به اشتبا  نروتهمي

لطه    زيبهايي « قدر بو ياگر شبها همه قدر بو ي، شب قدر بي»ورمو   است: 

يهري زن جوان را اگر ت»است،   هرذا « قدر»اين سخن  ر سه مرتبه آ ر ن كلمة 

ر لطه    به« پيهر»  « تيهر»  باز قاويه بستن    كلمه « يند به كه پيري ر پهلو نش

سهعدي « كليهات»اوزايد   يا اين بيهت كهه نظهاير آن  ر زيبايي عبارت مبلغي مي

 بسيار است:

 اي نيستگوشه گروتم ز خلق   وايد 

 نشين استگوشة چشم  بلاي گوشه

بهايي   ملاحهت سه بار  ر اين بيت آمد  اسهت   بهر زي« گوشه»كه كلمة 

معني بسيار اوز    است   ر شن است كه ترجمة ايهن نهوع عبارتهها از لطه    
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 لچسبي آن بسيار خواهد كاست،  رصورتي كه رباعيات خيام عموماً توليهد ايهن 

 نمايد   به همين جهت آسانتر است.نوع اشرالات كمتر مي

اهر خو  بهر ا« پيشگفتار»استا  ارجمند ما آقاي  كتر غلامحسين يوسفي  ر 

سهعدي يرهي از »ر   است: كچنين اظهار نظر  (2)«بوستان»همتاي سعدي كاملاً بي

هاي زبان   ورهنگ   انديشه   توان آنها را از پشتوانهچند تن معد   است كه مي

شهمار آ ر    بهه عبهارت  يگهر اگهر انديشهة ور  سهي   سنتّ اين سهرزمين به

تركيهب شهو    بهه صهورت انسهاني ناصرخسر    نظامي   سعدي   حاوظ هم 

 متمنّل گر   نمو ار ي  ايراني است كه  اراي امتيازههاي خها ّ خهو  همچهون

  ستي،  انشهوري، آزا گهي، مر انگهي، ظراوهت، لطاوهت   ب    ينداري، ميهن

 نديشه بهها كتر يوسفي  ر تأييد اين نظر ممتاز خو   ربارة تجسّم   تمنّل « باشد.

ا   بيت را نيز از ناصرخسر  نقل ورمو   كهه بسهيار زيبه اين    (3)صورت انسان

 بجاست:

 اي ز سخن مر ميگر تو نديد 

 ت صورت انسان كنممن بر سخنْ

 ا  را ز  ص  خوب   حرايات خوش

 زل  خميد    لب خندان كنم

 انيم كه بزرگان  ان    معروت ما  ر همين معني سخنان بسيار  ارند ما همه مي

ايم   معتقديم كه خدا ند به ما عقل عطها نيان از آن ناآگا  نماند كه عموماً ما ايرا

كر   است   معتقديم كه ي  ساعت تفرر را كه كار عقل است بر عبا ت بسهيار 

انهد حيهوان نهااقي اند   همه معتقديم كه انسان كهه گفتههم برتر گفته   شناخته

د كه حتي  هم بي  نيست  لي ممرن است از بركت همين عقل به جاهايي برس
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رسد نيازمند روا    آساي    آب   نان   منزل   مدرسه     ا ما امر ز بدان نمي

اند   روه  ايهن خواند « تمدن»  صدها چيزهاي  يگري است كه مجموع آنها را 

احتياجات بد ن كاغذ   قلم   كتاب    رس   علم   ونّ   تجربه   مشهورت   

ه چيز امنيتّ   آزا ي   استقلال   حقهوقي اسباب   ا  ات ضر ري   قبل از هم

پذير   مقد ر   ميسّر نيست   بايد شو  امرانكه به نام حقو  انساني خواند  مي

به سخنان همين خر مندان   اهل بصيرت   وهم   تجربت خو  مانند اورا ي كه 

الدين سعدي شيرازي عمهل  كتر يوسفي نام بر     از آن جمله است شيخ مصل 

 اب.م تا با تأييدات غيبي آرز هايمان لباس تحقق بپوشد بعون المل  الوهّنمايي

 

 گرايي سعديواقع

 ر اين موضوع شري نيست كه سعدي مر ي  اقعاً خداپرست   صاحبدل 

پيشه   زيباپرست.  لهي بايهد اوهز   كهه   ست   قبل از همه چيز عاشق  مر م

سهعدي گر يهد    ا  را  آنچه شايد بيشتر از تمام صفات  يگهر موجهب شههرت

 لپسند خا    عام، خو ي   بيگانه ساخته است همانا چيهز بسهيار گرانقهدري 

 اشهته اسهت   است كه  ر ميان ما حرهم سهيمرو   عنقها   كيميها را  ار    مي

خواننهد   مي« رئاليسهم»ها  ر زبان خو شان يرزبان عبارت است از آنچه ورنگي

« گرايي اقه »هاي اخيهر بهه ا آن را  ر اين   ر وضلا   جوانان با ب     سوا  م

آيد   سعدي الحق كه  ر اند   الحق كه ترجمة مقبولي هم به نظر ميترجمه كر  

توان گفت كه تقريبهاً اها  اسهت   اگهر ههم اين اريقه  ر ميان سخنوران ما مي

ب نظايري بتوان براي ا  پيدا كر  سخنوراني هستند كه بها آشهنايي بهه شهعر   ا 

اند   شهايد هاي اخير پا به عرصة  جو    كار گذاشتهزمين  ر همين   ر مغرب
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باشهد   سهعدي باشهد( مي« مرتهب»عبيد زاكاني )ا  هم به احتمال آن كه شاگر  

نظاير ا  كه پس از مشر ايت ايران به منصة ظهور رسهيدند    هخهدا   عهارف 

اگر ان آنها كه چه بسا  ر كار قز يني   اير  ميرزا   چند تن  يگر را هم از همش

 آيند.شمار ميوراهت هم مهارت   استا ي  اشتند    ارند از همين گر   به

گرايي سعدي قولي است كهه جملگهي برآننهد   بيني    اق گفتيم كه  اق 

اير محهي    خهانوا     ا ضهاع   احهوال أگذشته از صفات وطري ا  كه لابهد ته

نبو   است، آن همه سهفر   سهياحت   امتهزا     وارس   ايران  ر ايجا  آن كم

اختلاط   گفت   شنو  با انواع   اوسام ابقات گوناگون ملتها   اقوام متعهد  بهر 

گرايي   قوت   حدّت آن مبلغي اوز    است  ر  جو  ا  ايجا  يه  نهوع  اقه 

 سنجي استننايي نمو   است كه نظاير آن چنان كهه گفتهيم  ر ميهانتيزبيني   نرته

شو . هنگامي كه سعدي وضلا   ارباب قلم   شعرا   عرواي ما بسيار كم  يد  مي

 ر  اق  از شيراز وهرار كهر    خهو  را از آن ميهدان مخهوف مصهائب   بلايهاي 

احتمالي نجات  ا  ايران ما  ض  عجيب   هولناكي  اشت كه خو  سهعدي سهي 

 ر جواب سؤال خهو  سالي پس از آن  ر مراجعت به  ان اشاراتي بدان  ار    

اشارات مدهشي « نداني كه من  ر اقاليم غربت ه چرا ر زگاري برر م  رنگي»كه 

راند كه به جهاني كه چون موي زنگي  رهم اوتا   بو   ار    از آ مياني سخن مي

يهار   يها ر   مانند گرگان خونخوار   پلنگان تيزپنجه   قهّار به جان آ ميهان بي

عجبا كه سالهاي بسياري پهس از سهعدي شهاعر بهزرگ  يگهر  بينوا اوتا   بو ند.

شيراز يعني خواجه حاوظ با آنره  ر  امن لط    عنايت زمامهداران وهارس بهو  

نالهد رسيد  است ميباز از اين كه معاش از را  تمغا   به  سيلة تمغاچي به ا  مي

)يعني تيمهور  كند كه شا  تركانرسد كه بالصّراحه آرز  مي  حتيّ هنگامي ورا مي
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لنگ( ورا رسد   مر م را از چنگ آن همه بليّات   خونخواري رهايي بخشد. پس 

اي از جاي تعجبّ نيست كه  ر چنين محيطي شخصي چهون سهعدي بهه  رجهه

گرايي برسد كه امر ز پس از آن كهه متجها ز از هفتصهد سهال از  وهات ا   اق 

 گذر  ماية تعجب ما باشد.مي

قدري بهتر به  سهت آيهد « گرايي اق »كه مقصو  ما از   ر اينجا براي اين

« كليهات»ها  ر آ ريم هرچند كه نظاير اين نمونههايي از گفتة سعدي را مينمونه

باشهد. به قدري زيا  است كه شايد احتياجي به نقل اين چند نمونه هم  ر ميهان ن

ملاحظهه ر بيهل اور غيهر مرتهب  اي كهه ابيهاتي از آن را بههسعدي  ر قصهيد 

ورماييد )  همچنان كه  قتي ا لين بار با آن اشهنا شهدم سهخت مايهة تعجهبم مي

ر   كه هر خوانندة ايراني را هم كه قرنهاست مهدام از  وها   گر يد( احتمال مي

ر را صفا   يار    يار سخن شنيد    از جان  ا ن  ر را  معشو    خاك پهاي يها

 لبر از جان عزيزتر گهوش هوشه   سرمة چشم قرار  ا ن   از سگ آستان شدن

پر است متعجب ساز . گوش بدهيد    رست هر سخني را بسنجيد   با سهخنان 

 آشناي  يگر مقايسه ورماييد:

 به هيچ يار مد  خاار   به هيچ  يار

 كه برّ   بحر وراخ است   آ مي بسيار

 نه  ر جهان گل ر يي   سبزة زنخي است

 ار رختها همه سبز است   بوستان گلز

 چو ماكيان به  ر خانه چند بيني جور

 چرا سفر نرني چون كبوتر ايّار

 زمين لگد خور  از گا    خر به علت آن
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 كه ساكن است نه مانند آسمان   ّار

 الجمال پي  آيدگرت هزار بدي 

 ي  مسپارببين   بگذر   خاار به هيچ

 مخال  همه كس باش تا بخندي خوش

 زارنه پايبند يري كز غم  بنالي 

 خن  كسي كه به شب  ر كنار گير    ست

 چنان كه شرط  صال است   بامدا  كنار

 چه لازم است يري شا مان   من غمگين

 يري به خواب   من اندر خيال ا  بيدار

 به اعتما   وا نقد عمر صرف مرن

 بيزارا  زر شوي   كه عنقريب تو بي

 از اريقهي كهه گرايي قدري گر   كه  ر  اقسپس سعدي خو  متوجه مي

كهه شهايد   ستور  ا   بو ند بد ر اوتا   است   اريهق رنهدي را شناساناريقت

ترين را  زندگي   آساي  باشد پهي  گروتهه   بهه جبهران آنچهه از قلهم معقول

 ورمايد:اغياني  صا ر گر يد  مي

 خلاف  لي اريق معروت اين است بي

 به گوش عشق مواوق نيايد اين گفتار

 كند كه:  اقرار مي

 شبي  راز  ر اين ورر تا سحر همه شب

 نشسته بو م   با نفس خوي   ر پيرار
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 بازيسعدي و عشق و عشق

خواند    انست، تر يدي نيسهت « صاحبدل»سعدي كه بلاش  بايد ا  را 

به زند  بو ن بي  از مر ن ههم علاقمنهد « الدنيا لاتنس نصيب  من»كه به حرم 

كهر   اسهت بهاب عمل مي« بوا هنيئاً بما كنتم تعملونكلوا   اشر»بو   است   به 

بازي منحصهر خهو  را بهه عشهق   عشهق« گلستان»  نيز از « بوستان»مفصلي از 

حهق    ساير آاار منظهوم خهو « خواتيم»  « بداي »  « ايّبات»   ر  ساخته است

ن كه مطلب را  ربارة عشق   عشقبازي بدانجايي رسانيد  است كه امر ز پس از آ

گذر  هنوز سرچشمة لذّت براي ما   بسياري از هفت قرن   نيمي از آن زمان مي

 «.آ ر آب به  هان مي»مر م اين  نياست   الحق 

بار   ر ايّ ايهن گفتهار نيها ريم ظلهم بهه خهو    اي  ر اينپس اگر شمه

ايم   خاار اجاز  نسبي  هد   اميد اسهت كهه انصاوي  ر حق خوانندگان كر  بي

 هموانان     ستداران شيخ شيراز باشد. مطبوع

بازي كهه صفت بارز سعدي ما همانا عشق است   انديشهة عشهق   عشهق

دم   قسرّالاسرار تمام آورين    هستي است كه چريدة  اقعي تمام ورر   بكر   

ه قلم عروا   حرما   شعراي ما ايرانيان است    ر اين ي  بيت معهر ف خلاصه

 شو :مي

 رض   سماستادر اين برّ  برّ  كان

 جنس خو  را همچو كا    كهرباست

الخصهو   ر بهاب سعدي  ر اين اشعار بزمي خو  كهه  ر آاهارش )علي

  « گلسهتان» ر « عشق   جهواني»   ر باب « بوستان» ر « عشق   مستي   شور»

تر ا  كهه   ساير آاهار كوتها « غزليات قديم»  « خوانيم»  « بداي »  « ايّبات» ر 
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بازي    صهل شو  از عشق   عشق رحد   هفت الي هشت هزار بيت مي جمعاً

  كنار   كامراني   لذت   از جدايي   ورا      ري    ر    غم   عذاب آن   

صدها موضوعهاي  يگر كه همه با عشهق   مراتهب   كيفيهات   عهوالم عشهقي 

قليلي از  اوري سخن راند  است كه عدة بسيارارتباط  ار  سخن راند  است   به

تهوان همر يه  ا  شاعران جهان را با آن همه سوز   ساز    لفريبي   اعجاز مي

ارز  اين است كه سعدي ابيات زيها ي از نامهربهاني   شناخت. آنچه به تذكر مي

اعتنايي آنها   تعلهق خهاار ها( خو    بيهاي )  گاهي معشو  وايي معشوقهبي

 هد كه با چهه قمهاش   اين خو  نشان مي سخن راند  است« زر   سيم»آنها به 

 اشته است   آيا جاي اوسوس نيست كه با آ ميهاني زنان   جواناني سر   كار مي

با نصيبي بيشتر از مهرباني   قلب   وهم   تربيت نشست   برخاستن لابهد زيها  

 نبو   است.

صهحبتي  ر هرحال ر حه  سرشهار از عشهق   صهاحبدلي   آرز ي هم

رسهيد    آ از آنچهه  لخهواه  بهو   ميندرت( بهاست   گاهي )به جانانه بو  

رسهد   رضايت خاارش كهه لحهن بهشهتيان   ورشهتگان را  ار  بهه گهوش مي

بخ  است   بيشتر ا قات وريا  رنج   شرو    عذاب  ل   جان  كهه  ل لذّت

  وايي ارف  سوزاند بلند است   حرايت از ر زگارش  ار    از بيسنگ را مي

 نالد.از هجر   جدايي   ورا  مي

ا ل بايد بگوييم كه سعدي مبارز    مجاهدت   اسهتقامت  ر عشهق را بها 

شناسهد   معتقهد هاي  بر   ر ماندن از اين ميهدان مهرجّ  ميهمة بلا   مصيبت

شو  كه مر ن قبل از مر ن براي آ مياني كه    ر زي بيشتر از موهبت حيهات مي

بخشي نيست   مانهدن را  ر همهين معقول   منطقي   لذّتبرخور ار نيستند كار 
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انهد بهه زيهر خهاك خواند « برّة اشه » نيايي كه حتي مؤمنان آيين مسي  آن را 

ماند   زندگي بهد ن  هد   كمر همتّ   ارا ت بسته   زند  ميخفتن ترجي  مي

  اميد لط   انسته   غم عاشقي را بر محر م ماندن از  صل مز    بيعشق را بي

كنهد   چهه  هد   چه عهوالمي را كهه  ر اهول عمهر اهي نمي صل ترجي  مي

ساز  كه قرنها زبان حال   مقال عشها  همهين سخناني بر زبان   قلم جاري نمي

گوييم كه: تو خوش حديث كني سعديا بيها جهان ناپايدار خواهد بو    ما هم مي

   بيار.   گوش بدهيد تا صداي   ر گوشتان بگويد:

 سهل باشد به ترك جان گفتن

 توان گفتنترك جانان نمي

 گويد:سعدي خير   صلاو آ ميان را تشخين  ا   است   به آنها مي

 اي خواجه بر  به هرچه  اري

 ياري بخر   به هيچ مفر ش

 مقام ما از نعمت  صل محر م نماند  است:خدا را شرر كه يار عالي

   ست مسرمست  رآمد از  ر

 غنچه  ر پوست لبخندزنان چو

آ ر  كه هرچند صهد سهال   اين بيت سعدي، بيت معر ف حاوظ را به خاار مي

 رست پس از  وات سعدي، حيات را بهدر   گفتهه )معهر ف چنهان اسهت كهه 

هجري قمري به  ار بقا  792هجري قمري   حاوظ  ر سال  692سعدي  ر سال 

 اند( چنين ورمو   است:شتاوته

 خندان لب   مست كر    زل  آشفته   خوي

 پيرهن چاك   غزلخوان   صراحي  ر  ست
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 كنانجوي   لب  اوسوسنرگس  عربد 

 ستشب   ش به بالين من آمد بنشنيم

يهران برگر يم به شيخ عزيز خو مان كه الحق پيشوا   استا  غزلسرايي  ر ا

 ورمايد:  خا رزمين است. خطاب به معشوقه مي

 باز آييخرّم آن لحظه كه چون گل به چمن 

  ر حجرة من باز آييبستان به يا ز 

گوينهد كهه گفتند   مي ر   ران ما به اااقي مي« حجر » انيم چنان كه مي

اي الاب علوم  يني  ر مدارس مهذهبي  ارنهد   شهايد  اقعهاً  ر چنهين حجهر 

  اشته است.مسرن مي

ا  ر شو  تقيّهه   كتمهان رگويد   معلوم ميحالا از ملامت ياران سخن مي

 كر   است:بازي زيا  مراعات نميامر عشق

   ستان گويند سعدي  ل چرا  ا ي به عشق

  ر ميان خلق كم كر ي  قار خوي  را

 ايمما صلاو خوي  را  ر پيشوايي  يد 

 هر كسي گو مصلحت بينند كار خوي  را

شو  كه  اراي سرايي باز كار به جاي نازك كشيد  است   ضمناً معلوم مي

 ست:بو   ا

 برخيز    ر سراي بربند

 بنشين   قباي بسته  ا كن

 مر ي  ر كار عشق مجرّب   كار يد  شد  است   امر به معر ف را اواب

 ورمايد:شمار    خطاب به خو   لي  رحقيقت به قاابة ناس ميمي
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 سعديا هر  مي كه  ست  هد

  ر سر زل   لبري آ ر

 ورمايد:  باز خطاب به خويشتن مي

 مند خوبر يانسعدي ز ك

 توان رستتا جان  اري نمي

 خوشا به حالت، اي مر  بسيار عزيز   حق  اري كه بفرمايي:

 حديث عقل  ر ايام پا شاهي عشق

 چنان شدست كه ورمان حاكم معز ل

شو  منزل خلهوت    ار    معلوم ميباز از ورا رسيدن معشو  صحبت مي

  اشته است كه گفته: نجي مي

  لفر ز جان آرام  رآمد از  رم آن

   خوشا به احوال  كه به آرز ي خو  رسيد  است. گوش ورا  اريد   حظّ  نيها

 آخرت نصيبتان با :

 ببند ي  نفس اي آسمان  ريچة صب 

 بر آوتاب كه امشب خوش است با قمرم

آيد كه ابيهات  يگهري از آن را  ر اينجها نظيري است    ريغم ميغزل كم

 نيا رم:

 آغوش شاهد شررمي  امشبي كه  ر 

 گرم چو عو  بر آت  نهند غم نخورم

 بدين     يد  كه امشب تو را همي بينم

  ريغ باشد ور ا به  يگري نگرم
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 سخن بگوي كه بيگانه پي  ما كس نيست

 بغير شم    همين ساعت  زبان ببرم

 ميان ما   تو جز پيرهن نخواهد ماند

  گر حجاب شو  تا به  امن  بدرم

* 

 زاري  ياري،  ر كنار سبز  خوش بو  ياري

 مهربانان ر ي  رهم  ز حسو ان بركناري

 گذار هركه منظوري ندار  عمر ضاي  مي

 اختيار اين است  رياب اي كه  اري اختياري

 ورمايد:اكنون پاي جانفشاني  ر ميان است   مي

 گر  ست  هد هزار جانم

  ر پاي مباركت نشانم

 عتنا به احدي ندار :روته روته به جايي رسيد  است كه ا

 عالم شهر را بگو  عظ نرن كه نشنوم

 پير محله گو مرا توبه مد  كه بشرنم

رسيم به غزلي كهه الحهق بايهد آن را از بهتهرين غزلههاي سهعدي حالا مي

 شمار آ ر :به

 خواند اين خر سامشب مگر به  قت نمي

 عشا  بس نرر   هنوز از كنار   بوس

 ي بو لب از لب چو زل  خر س ابله

 بر اشتن به گفتة بيهو ة خر س
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ت   الحق هر بيتي گوهر گرانبهايي اسه اين غزل وق   اراي پنج بيت است

 ارز .كه به جهاني مي

رسيم كه خوانند  خو  متوجهه خصوصهيات آن خواههد اكنون به جايي مي

 گر يد:

 اي پسر  لرباي  ي قمر  لپذير

 از همه باشد گريز  ز تو نباشد گزير

توان گفت كهه سهعدي مها  ر كهار عشهق اور يقين ميگذشت بهنچه آاز 

كهاري  پيشتاز اايفة عشا  است  لي اگر بپرسند كه آيا با با     سا   هم سهر  

يم    اشته بايد جواب  ا  كه بهتر است جواب را هميشه به سخنان خو  ا  بهدار

 زير بار مسئوليتي نر يم   بگوييم با آنره خو  ورمو   است كه:

 آن نيم كه حلال از حرام نشناسممن 

 شراب با تو حلال است   آب بي تو حرام

   نيز خطاب به صووي سرگر ان كه  ر بند نرونامي است ورمو  :

 ر  نياشامي زين  ر  نيارامي ُتا 

  باز همان صووي را ارف خطاب قرار  ا     صهريحاً  ر حهق ا  

 ورمايد:مي

 صووي نشو  صاوي تا  ر نرشد جامي

 گويد:ه معشوقه )يا معشو ( هم مي  ب

 اي  ريغا گر شبي  ر بر خرابت  يدمي

 سرگران از خواب   سرمست از شرابت  يدمي

 گويد:  به ساقي هم مي
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 ايمك  ميخانهر ي ُساقيا مي    كه ما 

 ايمبا خرابات آشنا   از خر  بيگانه

   باز اعتراف ورمو   است كه:

 حرشراب خور   از  ست يار تا به س

 ضر رت است كه  ر  سر خمار كشم

   نيز از ا ست:

 گفته بو يم به خلوت كه  گر مي نخوريم

 ساقيا با   بد  كز سر آن گر يديم

   عجب آن كه باز  رمور   ص  رقّاصي شاهد ورمو   است:

 شاهد اندر رقن   اويون  ر شراب

اند كه ر  كاند   اويون هم  ر شراب  اخل ميكر  به شراب تنها اكتفا نمي

ني به آسا با  جو  اين نوع شواهد باز نبايد رهبراي ما تازگي  ار . مجمل كلام آن

الله    بد ن قط    يقين سعدي را شرابخوار  انست   باز بهتر است كه بگهوييم 

 اعلم   بگذريم.

بازي مر ي چون سعدي خار  از عوالم معمهولي اسهت   بهه عوالم عشق

 قول خو ش:

 ين ر  صد بحر آتشين استهر شبنمي  ر ا

  ر ا كه اين معمّا شرو   بيان ندار 

  ما آ مهاي اين   ر    زمان كه چه بسها از آ ميهت جهز اسهم   عنهواني 

ايم  ربارة عشق   )آن هم عشق شد « سو اييان عالم پندار»نداريم   به تمام معني 
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انا   بينا سعدي شيرازي( حق سخن راندن نداريم   آن هم عشقي كه همين مر   

 خو   ر حق  ورمو  :

  ر كارخانة عشق از كفر ناپذير است

هزار ستان ر و عشهق  ةني كه چهچهمه اشعار نغز   پرمع  خو ش با آن

رساند عين گستاخي است   باز هرچه جايگا  را به گوش عالميان مي اقعي روي 

ي باشد صواب آن است كه رشتة سخن را به  ست مبارك خهو ش بسهپاريم  له

 «گلسهتان»قبلاً  ريغ است اگر    مجلس از آن همه مجالسي را كهه خهو ش  ر 

 به صورت تلخين()آ ر    ر اينجا نقل ننماييم. 

 

 حكايت

كهه  شبي يا   ارم كه يار عزيزم از  ر  رآمد چنان بيخو  از جاي برجسهتم

سهت چراغم به آستين كشته شد... شگفت آمد از بختم كه اين   لت از كجا. بنش

تم اب آغاز كر  كه  ر حال مرا بديدي چرا چراو برشتي، به چهه معنهي، گفهتع  

 بدان معني كه گمان بر م كه آوتاب برآمد.

 

 اي از حكايت قاضي همدانشمهّ

قاضي همدان را حرايت كنند كه با نعلبند پسهري سهرخوش بهو ... شهبي 

شهراب خلوتي ميسّر شد   هم  ر آن شب شحنه را خبر شد. قاضي را همه شب 

 ر سر   شاهد  ر بر... مل  را هم  ر آن شب آگهي  ا ند... گفت اين سهخن  ر 

سم  قبول من نيايد مگر آن كه معاينه گر  ... با تنهي چنهد از خاصهان بهه بهالين 
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قاضي آمد. شم  را  يد ايستا     شاهد نشسته   مي ريختهه   قهدو شرسهته   

 «خبر از مل  هستي...قاضي  ر خواب مستي بي

 ر سرتاسهر  بايد ابعان نمو  كه چنين نوع عبارت نوشتن قبهل از سهعدي

خاك ايهران سهابقه نداشهت )مگهر شهايد سهخنان عبهدالله انصهاري كهه آن نيهز 

اسهت   اسهتا  « ايدآْل»نويسي سعدي مبدع   خالق وارسي انگيز است(  اعجاب

  .گر ا ل   استا   اقعي همانا ا ست كه ر ز به ر ز تأايرش بيشتر مي

 

 ضرورات

عهدل   »با آن كه سعدي بسياري از  ستورهايي را كه  رمور  صهحبت از 

ت،  لهي كه بيشتر به مواق  جنگ   ستيز سر   كار  ار  ورمو   اس«  تدبير   راي

ار را  ر بسياري از اين مهوار  شهرط كه« ضر رت»كه خو  ا   نبايد وراموش كر 

  انسته است چنان كه ورمو   است:

 چو نماند گريز قت ضر رت 

  ست بگير  سر شمشير تيز

ساز    كيسهت كهه كه ضر رت بسياري از كارها را مباو مي  انيم  ما مي

المحظورات.   نيّهت  ر امهور آ ميهان  بي نداند كه الاعمال بالنيّات  الضر رات ت

زمين هم ماكيا ل ايطاليهايي از رجهال سياسهي نق  بسيار مهمي  ار     ر مغرب

  « شهاهزا  »هم   شانز هم ميلا ي   مؤله  كتهاب بسهيار معهر ف قر ن پانز 

كتابهاي معر ف  يگر كه حتهي  ر كتابههاي لغهت ورانسهوي ماننهد لار س ا  را 

پرست بزرگ   مورخ   نويسندة بزرگ معروي نمو   است  ر همين كتهاب  ان
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دن خواهي شديد تنها رسي ر امر عمليّات جنگي   سياست با نظر  ان« شاهزا  »

 به هدف را  ر نظر گروته است.

 ستورهايي كه شيخ اجل سعدي به مخد م معظّم خو   ا   است كه گاهي 

ي وهماند كه مانند   رة ماكيا ل معر ف گاهيد   به ما ميآانگيز به نظر ميتعجبّ

عرصهة  )جا  ار  بگوييم اغلب ا قات(  ر زندگاني اشخا    اقوام كيفياتي پا به

المحظهورات. بي كاملاً مصدّ  كلام مقبول است كه الضر رات ت نهد كه جو  مي

ز ن اتابرهان سهلغري )ايهما نبايد وراموش كنيم كه شيخ سهعدي مها  ر  سهتگا  ا

ال   اي مقام مشا ر حضور را پيدا كر   بو    با آن احو   مان تركمنان( تا انداز 

 ي خواستهبو  انجام كارا ضاعي كه  ر آن زمان بر سرتاسر ايران ما سايه انداخته 

پيشة ما قرار گروته بهو  كهه   نخواسته، بر عهدة شاعر صاحبدل   حريم   عاشق

روت كه بهه انهدك ر لحظه بيم آن ميهسخت  شوار   ضمناً خطرناك هم بو    

همه بدخواهان   حسو    مغرض خهون  بهه زمهين عذر   بهانه   يا سعايت آن

 ف گر  . اگر امر ز ما نظري به كتاب معر بريز    جان   ر معرض هلاك  اق 

 ر شرو حال  زرا  ر ايران  ر اول تاريخ خو مهان بينهدازيم   از « الوزراكتاب»

اي سرنوشهت سرنوشت شوم آن همه  زراي نامدار اندكي آگاهي بيابيم تا انهداز 

تي كه شيخ سعدي  ر  ربار اتابران بر ما معلوم خواهد گر يد. يعني همان سرنوش

مقام   اميركبيهر   اتابه  اعظهم   تيمورتهاش   بهاز اين    قرن اخير بر قائم  ر

 اند كه آيها  ر آينهد  بهاز تعدا ي از بزرگان   اعاظم خو مان گذشت   خدا مي

راحه  خواهد گذشت يا نخواهد گذشت. خو  سهعدي مهر  آگهاهي بهو    بالصهّ

  كهه عتما  نتوان كربه   ستي پا شاهان   به آ از خوش كو كان ا»ورمو   است 

 «.آن به خيالي مبدل شو    اين به خوابي متغيّر گر  
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 سعدي خو  ورمو   است:

 مرا اب  از اين نوع خواهان نبو 

 سر مدحت پا شاهان نبو 

ر   جاي تر يد نيست كه اين گفته مقر ن به حقيقت است  لي اين شايد  

ن اسهت   قهدري از ايه موقعي بو   است كه تاز  از غربت به  ان برگشته بو  

« ملهوكهم النّاس علي  يهن»  « سر بريد  صدا ندار » نيايي كه  ر  زبانها بو  كه 

ان را حال  ان   ر زگار هموانه« اقاليم غربت»  « اقصاي عالم»  ر ماند     ر 

 راند  است كه:قدري وراموش كر   بو   است   سخناني از اين  ست بر زبان مي

  ر بند بمانيگر راست سخن گويي   

 به زان كه  ر غت  هد از بند رهايي

بيني كه از مختصات ا سهت روته با نظر  اق  لي چنان كه اوتد    انيم روته

م با  نياي  اقعي آشنايي بيشتري حاصل كهر    بهه زبهان حهال از خهالق    عهال

  آن  قت بو  كهه ريخهتن « ماودويها   يسف  ال اتجعل ويها من يفسد»پرسد مي

بهار   ضي خونهاي زندگان را مباو   بل لازم  انست   احرام   ا امري  ر اينبع

 العام نباشد. همان زمهانيصا ر ورمو  كه شايد امر ز  ر تمام صفحات  نيا مقبول

 بو  كه  ستگيرش گر يد كه به قول ور  سي:

 هر آن كس كه شد كامران  ر جهان

 پرست  كنندش كهان   مهان

ت ساخت   حقيق« سعدي آخرالزمان »سعدي ما را  ها  همچنين تلخرامي

نبوو ايرانهي نههالي اسهت كهه  ر »اند: ما گفته اين نظر به ابوت رسيد كه  ر حق

 «.بالديابد   مير يد   پر رش ميخشرسالي   قحطي مي
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ن خهو  را از يرهي از آنهها اين اتابران سلغري وارس كه سعدي ما تخلّه

  سعدي با چند  ((658 -623برر سعد بن زنگي )اختيار ورمو   است )اتاب  ابو

 686-543سال  ر وهارس سهلطنت كر نهد )از  143تن از آنها معاصر بو   است 

هجههري(   سههعدي  ر همههان   ر  پههس از غيبههت   ر    راز خههو  بههه شههيراز 

نشاندة قوم مغول بو ند    ر اق  باجگزار مراجعت كر   بو    اين اتابران  ست

ر اين اي شدا    غلاظ مغول  ر خطّه وارس ناظر امور بو ند    بو ند   مأموره

كر   است اي وهميد كه سعدي ما  ر چه محيطي زيست ميتوان تا انداز حال مي

 ورمو   است:  چرا احرامي از اين  ست صا ر مي

 سعدي  ر آغاز امر ورمو   است:

 مرا اب  از اين نوع خواهان نبو 

 سر مدحت پا شاهان نبو 

 اعتقا  بااني خو  را چنين بيان ورمو   است:  

 مرا  اهل اريقت لباس ظاهر نيست

 كمر به خدمت سلطان ببند   صووي باش

ب     حتي كار را به جايي رسانيد كه خطاب به اتاب  كه  ر اق  رئهيس   اربها

 مخد م  بو  علناً ورمو :

 هم از بخت ورخند  ورجام تست

 كه تاريخ سعدي  ر ايام تست

بين   جهانديد    بهاوهم اتاب  جوان هم حضور چنين شخصيتّ ر شن  

شمر   لو به مر ر ايام لابد هر   يعني ههم ابعي را البته مغتنم مي  ب     شوخ

اتاب    هم سعدي  ستگيرشان گر يد كه زيا  سازندگي  اقعي   بااني  ر ميان 



 26 28/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

يها لااقهلّ گهاهي نيست   اب     رّاكهه   ب   ناسهازگار ههم  ر ميهان اسهت   

گهر  ،   سهعدي متوجهه آشهرار مي«(  قت بهه  قهت»اصطلاو خو  سعدي )به

گر يد كه سخن حريم اوسي ور  سي كه شهاعر شهيرازي بهراي  مقهام بسهيار 

اسهاس بلندي قائل بو    گاهي سخنان  را  ر آاار خهو  نقهل ورمهو   اسهت بي

 نيست كه ورمو   است:

 هر آن كس كه شد كامران  ر جهان

 پرست  كنندش كهان   مهان

    بايد با مر م ساخت   الحرم لمن غلب را وراموش نرر    آن  قت بو

 روته معتقد گر يد:كه روته

 كه حق ز اهل باال ببايد نهفت

   همان مر ي كه گفته بو :

 بترس از خداي   مترس از امير

ت   شرط اساست   حزم   احتياط «  نياي هرّ»متوجه گر يد كه  نيا به اصطلاو 

 ه:ككم صداي  به گوشها رسيد آن  قت بو  كه كم

 جمي  پارسايان گو بدانند

 كه سعدي توبه كر  از پارسايي

 است كه: كم  ستگيرش شد شو    كميعني چشم   گوش   ار  باز مي

 ز  نيا قسم ما غم خور ن آمد

 نشايد خور  الاّ رز  مقسوم

    بها لحهن   سهتانه بهه اتابه   اريهمه  ست از  لالت غير برنمهبا اين

 د:گويمي
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 نخواهي كه ملرت برآيد به هم

 همغم مل     ين خور  بايد به

)يعنهي بهراي آسهاي  شهبانة  (5)«شهبخانه»  حتي اتاب  را براي ايهن كهه 

د كه بتوانند شهب را  ر آنجها بخوابنهد( سهاخته نسازمأ ا جايي مي ستان بيتهي

  جا « ر  ر ي  شبخانه ساختشب از به»يد ورماستايد    ر حق  مياست مي

 بخشد. ار  بگوييم خدا پدر كسي را بيامرز  كه بر ظالم نمي

ه   باز  ر همين موضوع سخن  يگري  ار  كه تأ يل   تعبير آن بستگي به

مور    خلق   ابيعت آن كس  ار  كه  شمن ظلم است    رصد  جلوگيري از 

 ورمايد:آيد. سعدي ميظلم برمي

 نسوز را كشته بهتر چراوجها

 يري به  ر آت  كه خلقي به  او

* 

 هر آن كس كه بر  ز  رحمت كند

 زندبه باز ي خو  كار ان مي

شو    شايد  يگر پاي قتل  ر ميان نباشهد  لهي بهاز   را  عمل قدري سهلتر مي

 ورمايد:رسد كه ميكند   صداي سعدي به گوش ميمسأله  نباله پيدا مي

 بد  سر به با  را نجفاپيشگا

 پيشه عدل است    ا ستم بر ستم

 سخن ر شن است   نيازي به تفسير   توجيه ندار .

رسيم به مور   يگري كه باز محل تأمّل است   محتا  توضيحي اكنون مي

 نيست:
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 نماز است ام  مد  آن كه بي

 گرچه  هن  ز واقه باز است

زا  نماز به  قهت   م  هد  لي چون حالبيچار   ار  از گرسنگي جان مي

 اشته است آيا بايد بگذاريم كه به پاي خهو  بهه هلاكهت بهر  . نهه خواندن نمي

 سعدي راضي خواهد بو    نه خدا.

 سعدي معتقد است كه:

 هركه را  شمن بي  است، اگر نرشد  شمن خوي  است.

رسهاند   محتها  بيهان      ر اق  جايز بهو ن قتهل را  ر مهور  مخصوصهي مي

 نيست. توضيحي

   باز از سخنان   آراو سعدي است كه:

هركه بدي را برشد به وتواي عقل خلق را از بهلاي ا  

   ا  را از عذاب خداي عزّ   جل رهاند  است.

باز محتا  ورر   بحث   گفت   شنو  است   بستگي  ار  بهه آن كهه بها 

 .چگونه آ م بدي سر   كار  اشته باشيم   بدي ا  تا به چه  رجه باشد

 خلاصة مطلب آن كه شيخ با ظلم   ظالم   بدي  شمني  ار    بايد گفت

 كه حق با ا ست  لي  ر هر مور ي امتحان    قت   تأمّل شرط كار است.

آنهها  سعدي  ر حقيقت خطاب به زمامداران امور   اميران   اتابراني كه با

 سر   كاري  اشته مي ورمايد:

 جز به خر مند مفرما عمل

 كار خر مند نيستگرچه عمل 
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كهار « عمهل» ار  كه چرا نبايد مصراع   م خوانند  را قدري به ورر  ا مي

خر مند باشد. اين سخن سعدي سخن يري از حرماي يونان قديم را بهه خهاار 

آ ر  كه ورمو   بو  تا حرومت به  ست خر مندان نيفتد   يا خر مندان خهو  مي

ه ك  مقصو  گويند  چنين بو   است به حرومت  ست نيابند اميد عاويتي نيست 

محال است كه مر م عوام خر مندان را بهه حرومهت بخواننهد   خر منهدان نيهز 

 محال است كه به صراوت اب  به ورر    ر پي حرومت كر ن برآيند.

بيني است   سخنان  اتّرا  بر تجربة عملي  ار    سعدي بلاش  آ م  اق 

ساز     ر هرحال ر زبان   قلم جاري نميتا حرو  اساس استوار نداشته باشد ب

  هد:باز  ستور مي

 چو  ستت رسد مغز  شمن برآر

پهذير   خهالي از خطهر   محتا  شرو   تفصيلي نيست مگر آن كه كهاري امران

 باشد    شمن مغز ما را برنيا ر  پي  از آن كه ما بر ا   ست بيابيم.

 باز  ستور به ما مي  هد كه:

 ا غالب شوييار غالب شو كه ت

 يار مغلوبان مشو تو اي غوي

آ ر    بها مهوار    اي كلام معر ف الحرم لمن غلب را به خاار مهيكه تا انداز 

 كيفيات بستگي  ار    محتا  تفرّر   تعمقّ است.

  انيم كه مربي بزرگوار ما سعدي معتقد بو   است كه:ما مي

 خدايي كه  ندان  هد نان  هد

   است حسابي  لي خو  ا  باز  ر ترميل ايهن نظهر ورمهو اين نظر اساساً حروي

 است:
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 گمان برسدرز  اگر چند بي

 شرط عقل است جستن از  رها

اي كه از  رها هم بجويهد   نيابهد   گرسهنگان      اي به حال آن بيچار 

ز گاني كه  ر همين ا قات هر ر ز  ر صفحة اوريقا   نقاط  يگري از كرة قحطي

  هند شاهد اين مدعا هستند. اوسوس، اوسوس!جان ميارض از گرسنگي 

 

 رسدسخناني كه متضاد به نظر مي

يعنهي گهاهي سهپيدي   «  نيا جمه  اضهدا  اسهت»اند  انيم كه گفتهما مي

آ ر . البته  ر اين زمينهه جا جم  ميسياهي   صواب   ناصواب را با هم  ر ي 

 ريم.چنين موضوعي را صا   پندا« گاهي»بايد با قيد 

 ر هرحال با مطالعة آاار سعدي خوانند  گاهي خو  را با سهخناني مواجهه 

بيند كه  ر بد  امر ممرن است قدري  ر نظرش متضها  آيهد  رصهورتي كهه مي

شايد اگر  رست توجه نمايهد نرهات پنههاني كهه موجهب چنهين كيفيتهي شهد  

 ر بيهل  ستگيرش گر  .  ر هرحال مها بيهلاً تعهدا ي از ايهن قبيهل سهخنان را 

آ ريم   چون اامينان به قضا ت خو  نداريم از ر و پروتوو حريم خيرخوا  مي

گر يم كه نبايد ا ضاع   احوال البيم   نيز خوانند  را متذكر ميشيراز پوزش مي

گونه تعليمات مناسهبت  اشهته اسهت ورامهوش كهر . يعنهي اي را كه با اين  ر 

الحرهم »، «سر بريد  صهدا نهدار »، «دبرنحرف حق نزن سرت را مي»اي كه   ر 

با نجان »  « شناسدسگ صاحب  را نمي»، «الرلامالملوك ملوككلام»، «لمن غلب

  « به نرخ ر ز نان خور ن»  « از هر راهي با   زيد با   ا ن»  «   ر قاب چيدن
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براي مر م، از بهالا تها « هركسي به ورر خوي  است   كوسه به ورر ري  است»

 را  صلاو   عاويت بو   است. به پايين،

روتهه زيها  نيسهت هماي از آنهها را كهه ر يباب نمونهه  ر بيهل پهار من

 گويد:ساز : سعدي به ما ميخاارنشان مي

 اگر ز كو  ور  غلتد آسياسنگي

 نه عارف است كه از را  سنگ برخيز 

پرسد كه مگر همين سعدي  ر جاهاي  يگر حهزم  لي خوانند  از خو  مي

 آيها  ر  حتياط   بيهو   خو  را  ر خطر نيتداختن را به ما  ستور ندا   است   ا

ه اهرف  نيا عاروي  جو   ار  كه ببيند آسياسنگي از بالاي كو  جدا شد   ار  به

غلطد   از جاي خو  كه خطرناك است   ممرن اسهت سهنگ  ر آنجها پايين مي

يها    سهتوري عمهل نمهاييم ور  اوتد حركت نرند   آيا  اقعاً ما بايد بهه چنهين 

رسهد بهد ن آن كهه خبهر ار قدر متوجه باشيم كه خير   شرّ چه بسا ورا ميهمين

 بدهد   ما بتوانيم جلو خطر را بگيريم.

  باز همان سعدي كه  ر آغاز اين مقاله ورمو  كه اگهر سهنگ آسهيا از كهو

 ورمايد:جنبد ميور   آيد عارف از جاي خو  نمي

 خواهد مر اجل نگرچه كسي بي

 تو مر   ر  هان اژ رها

آيد    ا ري از عهدة مها كه  ر با ي امر با گفتة  يگرش ضد   نقيض به نظر مي

ا بهي بهه خهو  الخصو  كه ممرن است رنگ گسهتاخي   بيبير ن است. علي

 گير . 

 سعدي باز جاي  يگر به ما توصيه مي ورمايد كه:
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 حرايت بر مزا  مستم  گوي

 ر  با تو ميلياگر خواهي كه  ا

گويي   آيا عمل كر ن به چنين  سهتوري كهار خهوبي اسهت   بها راسهت

سهعدي ايهن  اجتناب از   ر يي    ر غگويي تناقضي ندار ؟ هرچنهد كهه خهو 

اي از جانهب عمل را هنگامي جايز شمر   است كه شخن منتظهر نفه    وايهد 

 رسد.مستم  باشد كه آن هم زيا  كار مجازي به نظر نمي

 ورمايد:ز سعدي مي  با

  ر غي كه حالي  لت خوش كند

 به از راستي كت مشوشّ كند

آميز بهه از  ر و مصهلحت»آ ر  كهه اي سخن  يگر ا  را به خاار ميكه تا انداز 

  الحق كه صد ر حرم  ر اين مور  محتا  تأمل   استشار  از «. انگيزراست وتنه

 بيشتري  اشهته ا حق   حقيقت آشناييتر   بكساني است كه از ما  اناتر   آزمو  

 باشند.

   باز سعدي  ر توجيه نظر خو  كه  ر وو  آمد ورمو   است:

 گر راست سخن گويي    ر بند بماني

 به زان كه  ر غت  هد از بند رهايي

گوييم العلهم توان گفت با سخنان  يگرش خالي از تناقضي نيست   باز ميكه مي

 عندالله.

  هد كه:ميسعدي به ما  ستور 

 خواهي كه به ابعت همه كس  ار    ست

 چنان باش كه ا ستتو با هركه  ر ا وتي 
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يا بيم آن  ر ميان نيست كه بها برخهي از سهخنان    سهتورهاي  يگهر آ  

خو ش جزئي تناقضي  ر ميان باشد. براي  ا ري چشهم بينها   عقهل رسها لازم 

 اقم همين سطور است كههاست كه خدا ند به هركس ندا   است   از آن جمله ر

 رسد.حيران ماند  است   عقل  به جايي نمي

  هد كه   ر جاي  يگري باز سعدي ما را متوجه ساخته  ستور مي

 سر سفله را گر  بال  منه

 آزار بر سنگ بهسر مر م

 گذريم.گوييم   ميصدقّتُ مي

  هد كه:باز شاعر بزرگوار شيراز به ما  ستور مي

 ا خون   مالآزار ربخور مر م

 پرّ   بالبه كه از مرو بد كند  

آزاري ما حروي نداريم كه جلوگيري از ظلم    و  آزار   مبهارز  بها مهر م

ل كار بسيار خوبي است  لي آيا چنين عملي مستلزم اين است كه مها جهان   مها

خهو   ارف را بخوريم يعني ا  را به  ست خو  به قتل برسانيم   مال  را هم بر

روتهه از  سهت ههر همايبّ بدانيم. باز حالا اگر بگوييم ويه تأمّل   ر يحلال   

كسي كه  شمن ظلم است ساخته نيسهت. چيهزي كهه هسهت مصهراع   م بيهت 

وهماند كه بايد را  ظلهم كهر ن را بهر ظهالم آ ر    ميتوضي  لازم را برايمان مي

يا ظلم آن باشد   ببنديم   اين كار بستگي بدان  ار  كه پاي چگونه ظلمي  ر ميا

مختصري است   يا ظلم شنيعي كه ممرن است جان   مال كس   يها كسهاني را 

  ر خطر هلاك   اتلاف بينداز .
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 ههد خوشبختانه باز همين سعدي  ر مور  ظلم   ظالم  ستور  يگري مي

 ورمايد:ساز . ميكه كار را بر ما خيلي آسانتر مي

 مبخشاي بر هر كجا ظالم است

 ر ا  جور بر عالم استكه رحمت ب

 اكنون چند منال  يگر:

 اگر بر كناري به روتن بروش

   گر  ر ميان لبس  شمن بپوش

 سخندان بگفت اين سخن پر وسوس

 كه  ستي كه نتوان بريدن ببوس

* 

 چو  ست از همه حيلتي  رگسست

 حلال است بر ن به شمشير  ست

* 

  ست سلحشورچه خوش گفت آن تهي

 ا  من ز رجوي زر بهتر از پنج

* 

 هركه با  شمنان صل  كند سر آزار   ستان  ار 

* 

  ر مهرباني خطاستكه با كينه

* 

 بر عجز  شمن رحمت مرن كه اگر قا ر شو  بر تو نبخشد
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* 

 نرند مر  هوشيار  رنگ

 سنگ  ر  ست   مار بر سر سنگ

* 

 هركه را  شمن بي  است اگر نرُشد  شمن خوي  است

* 

 برآرچو  ستت رسد مغز  شمن 

 كه ورصت ور  شويد از  ل غبار

* 

 زباني   لط    خوشيبه شيرين

 تواني كه پيلي به مويي كشي

* 

 بند شب چو عقد نماز مي

 چه خور  بامدا  ورزندش

* 

 بدان را ني   ار اي مر  هوشيار

  رزندكه نيران خو  بزرگ   ني 

* 

 گريزي به هنگام   سر بر به جاي

 به از پهلواني   سر زير پاي

* 
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 ز  ست تهي برنيايد اميد

 به زر بركني چشم  يو سفيد

* 

 توان كشتامر ز بر  چو مي

 كات  چو بلند شد جهان سوخت

 مگذار كه ز  كند كمان را

 توان   خت شمن كه به تير مي

* 

 خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو

* 

 ورندباز  به جهل ميسست

 چنگالپنجه با مر  آهنين

* 

 رويي كنبا بداندي  هم ن

  هن سگ به لقمه   خته به

* 

 هنر پيچ پيچاين شرم بي

 صبر ندار  كه بساز  به هيچ

ز بايد  يد براي پر كر ن چنين شرمي عمل نار ا تا چه حدّ   مهرزي جهاي

 گر  .مي
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سعدي  ر حق شهاعران   اههل زبهان   قلهم ورمهو   اسهت )خطهاب بهه 

 توانگران(:

 كنسخن  تلخ نخواهي  هن  شيرين

* 

 الدّارينتر از جاي تنگي است  الفقر سوا  الوجه ويتنگي سختت س

 

ي را گروتهار اكه بايد كاملاً به سعدي حق  ا    از خدا خواسهت كهه ههيچ بنهد 

 تنگي شديد نفرمايد. ست

  اي كه  كيل است بر خزاين باورشته

 چه غم خور  كه بمير  چراو پيرزني

آيهد   بهاز  ر همهين ه نظهر ميالامر باين سخن عين حقيقت است    اق 

 خوانيم:زمينه مي

 قضا به نالة مظلوم   لابة محر م

 شو ، اي نفس، هرچه كوشيدي گر نمي

* 

 اگر بريز  كتّان چه غم خور  مهتاب

   گر چراو بمير  صبا چه غم  ار 

 گويا جاي انرار نباشد.

 چو اندر سري بيني آزار خلق

 به شمشير تيزش بيازار حلق

* 
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  ر حلقة كارزار ني نيز 

 تر از نيشرر صد هزاربه قيمت

* 

 چو گرگ خبيث آمدت  ر كمند

 بر ،  رنه  ل بركن از گوسفند

* 

 بنايي كه محرم ندار  اساس

 بلندش مرن،  ر كني زان هراس

 گرايي نيست؟آيا مواوق با  اق 

 چو گربه نوازي، كبوتر بَرَ 

 چو وربه كني گرگ، يوس   َرَ 

* 

 به چوب گر   مگو شايد اين باز

 چو سر زير سنگ تو  ار  بروب

ساز   ار    ترليفشان را ر شن مياكنون سعدي از ارباب قلم صحبت مي

   نگارند  خو  از همين صن    زمر  است:

 قلمزن كه بد كر  با زير ست

 قلم كن تو ا  را به شمشير  ست

ي از اي از آنهها بها بعضهاميد است كه همين سخنان معد   كه شهايد پهار 

گرايي شهيخ سهعدي كهاوي اباي    اورار مواوق نيايد براي قضا ت  ربارة  اقه 

م.( سهه 1662-1623پاسرال ) ي انيم كه حريم بسيار مشهور ورانسوباشد. ما مي
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قرني پي  از اين  ربارة نسبي بو ن مطالب   معاني گفته است كه آنچهه  ر ايهن 

  اسهپانيا( بهراي همهه حقيقهت  سمت جبال پيرنه ) ر جنوب ورانسه بين ورانسه

است چه بسا براي كساني كه  ر پشت   سمت  يگهر همهين كوهسهتان هسهتند 

باال   مر    شناخته گر  ،   نظري به جريان زمان ههم ايهن سهخن را هميشهه 

 ترذيب نرر   است.

ه اينها تمام به جاي خو   لي سعدي خو مان  ر پايان امر چريهدة آن همه

اوهزا بهراي تجارب خو  را  ر ايهن يه  بيهت بسهيار غم ا راكات   مشاهدات  

 جهانيان باقي گذاشته است:

 جهان بگشتم   آوا  سر به سر  يدم

 به مر مي كه گر از مر مي اار  يدم

اكنون  قت آن رسيد  كه  ر  سر را كهم كهنم    سهت   پهاي سهعدي را 

غنهي  ل تو ههمبوسه  هم   با تعظيم   احترام هرچه تمامتر بگويم كه اي استا  ك

 العالمين هستي   آوتاب را احتياجي به مدو   منقبت نيست   عن

 مشّااه ر ي زيبا راچه حاجت است به 

و تمام ر م اگر بگويم كه تاي سعدي، آيا من مريد   معتقد تو به اشتبا  مي

اي به مر م  نيا تعليم بدهي، همه  ر اين ي  خواستهاي   ميالبيد آنچه را مي

 صه شد    خير  نيا   عقبي  ر آن است:بيت خلا

 گوي ين  رز   معروت كه سخندان سج 

 بر  ر سلاو  ار    كس  ر حصار نيست
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ن م  « ي  عمر هزار سال بايد تا من يري از هزار گويم»اي سعدي كه 

ر  كه ا  اهم عمرم به جايي رسيد  است كه زيا  از پايان عمر تو   ر نيستم   ج

 رهمبر يد  بگويم  ر اين گفتار بسيار پريشان    رهم   با خو ت همزبان گ

 سخن از نيمه بريدم كه نگه كر م    يدم

 گر به پايان رسدم عمر   به پايان نرسانم

كه باز حرف حق خو ت را سرمشق كار قرار  هم      حق آن است

 بگويم:

 سعديا بسيار گفتن عمر ضاي  كر ن است

 لعظيم قت عذر آ ر ن است، استغفرالله ا

   باز با  عاي خو ت كه  اجب الاستجابت است بگويم:

 يارب زيا  وتنه نگهدار خاك ما

 چندان كه خاك را بو    آب را بقا

 جناب همزبان شد  بگوييم:  باز با خو ت اي سعدي عالي

 دانبمر ان يارب كه  ست وعل به ني 

 ببند بر همه عالم خصو  بر ايران

 
 )پايان(

 ش. 1364ي  از نور ز باستاني سال ژنو، ايامي چند پ

 شاوالله بر ايران   همة ايرانيان مبارك با ان
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 يادداشتها:
1 .Grundlichkeit 

صفحة  598 ،  ر1359، انجمن استا ان زبان   ا بيات وارسي، تهران، «(نامهسعدي« )»بوستان سعدي». 2

ت وهرسه»  « غهات   تركيبهاتوهرسهت ل»  « وهرسهتها»  « نسخه بهدلها»  « توضيحات»بزرگ، با 

 «.اعلام

انهد كهه قهدرت . بدبختانه با استنناهاي بسيار كه عموماً مظههر آن از كسهان   از ابقهه   قشهري بو  3

اند   چه بسا با همين  سايل   اسباب به مقام سلطنت    اشتهانداز    اختيار مطلق  ر  ست ميبي

 رسيدند.ورمانر ايي مي

غزليهات »بيت،  600 رحد   « خوانيم»بيت،  1800 ر حد   « بداي »بيت،  3800 رحد   « ايبّات. »4

 بيت. 500 ر حد   « قديم   غير 
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